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 چکیده

در هر نظام حقوقی، حقوق جزا از جایگاه ویژه ای برخوردار است نظام فقهی اسلام و قوانین الهی که همواره بر اساس 

فطرت و عقل گام بر می دارند، برای مجازات مجرمان مقرّرات ویژه ای دارد تا در شعاع آن حیات و حیثیت انسان ها 

را در حدّ کمال رعایت کرده، علاوه به اجازه ی قصاص، عفو و دیه را مصونیتّ یابد. اسلام که همه ی جوانب زندگی بشری 

قاعده دیه اعضای یکی )واحد( و دوتایی )اثنان( است که در این نوشتار از  ،یکی از قواعد حاکم بر دیاتجایز شمرده است. 

تمام فقهای شیعه و مذاهب آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. این قاعده فی الجمله مورد پذیرش 

شمول و استثنائاتِ آن اختلاف نظر وجود  یدایره ،گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن ،اربعه اهل سنتّ قرار گرفته است

شمول آن را نسبت  ه یحوز ،و با تحلیل مفاد آن یضمن پرداختن به مستندات قاعده شود نوشتار حاضر تلاش می در دارد.

، اعضای غیر زوج و فرد مثل پلک ها و ... بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق ،اعضای داخلی ،به منافع

و هم چنین از نظر فقهای مذاهب خمسه  رایران و قانون مجازات مص قانون مجازاتدیه ی اعضاء و جوارح زوج و فرد را در 

ه تفاوت هایی که در دیه ی اعضاء و جوارح وجود دارد و این تفاوت شامل مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. و با توجّه ب

تمامی قوانین کشورهای ایران و مصر و سایر کشور های دیگر چه ساکنان آن مسلمان باشند یا غیر مسلمان باشند می شود، در 

 این جا به این تفاوت ها نیز پرداخته می شود. 

 ، قانون مجازات مصر.ایرانحقوق جزا، قانون مجازات  مذاهب خمسه،دیه، ارش،  واژگان كلیدی:
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  مقدمّه

بر اساس تعالیم اسلام یکی از حقوق مسلّم بشر، جان اوست و هر کس بدون دلیل مشروع، تعدّی به این حقّ کند باید 

ق.م.ا آمده:  448ی مادّهتاوان آن را بدهد و درست در همین زمینه با مفهوم دیه آشنا می شویم. با توجه به تعریفی که در 

ی مقدّر، مال معینی است که در شرع مقدّس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در دیه»

ی فقهی دارد به عنوان یک اصل برگرفته از روایت این مادهّ که ریشه«. مواردی که بر هر جهتی قصاص ندارد، مقرّر شده است

(. با توجّه به موضوع 45از ائمّه معصومین علیهم السلام است )حیدری، عباسعلی، ص « مسلم فی الاسلام لا یبطل دم امرء»

تحقیق، حدود مسئله ابتدا بررسی و موارد اشتراک و اختلاف حقوق موضوعه ایران با مذاهب خمسه و حقوق مصر بیان می 

تی دارد و چگونه پرداخت می شود و مهمتّر از آن چه کسی شود. که نسبت به معرفی دقیق این مسئله که نخست دیه چه ماهیّ

مسئولیتّ پرداخت آن را از کدام قسم از انواع اشکال دیات دارد، از سوی دیگر چه ملاک هایی در پرداخت مدّ نظر شارع 

داخت دیه هست. از ملاک ها و قواعدی که در پرداخت دیات مدنظر بوده و بحث های فراوانی پیرامون آن صورت گرفته پر

در این زمینه معتقداند که هر عضوی که در انسان فرد باشد در صورتی که « امامیّه»در اعضاء جفت و فرد انسان است. فقهای 

ی آسیب دیده ی کامل بر حسب دیهی کامل دارد و هر عضوی که در انسان زوج باشد در جفت آن دیهاز اصل بریده شود دیه

 (.2ی نشر اسلامی، جمقنعه، قم، مؤسسهاست )مفید، محمد بن محمد، ال

که پس از برشمردن تعدادی از اعضای بدن « الکافی فی فقه اهل المدینه»می توان به قرطبی در کتاب « مالکی» از فقهای

)ابن رشد قرطبی، محمد، « ی کامل است و در یکی از آنها نصف دیه استدر هر عضوی زوج دیه»ی آنها می نویسد: و دیه

 (.39، ج 1410المجتهد، المصادر الفقهیه، گردآوری: مروارید،علی اصغر، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اوّل بدایهه 

ضمن « التذکره فی الفقه الشافعی»می توان به ابوسراج الدین عمر بن علی اشاره کرد که در کتاب « شافعی »از فقهای 

ی کامل( در چیزهای دوتایی و زوج است مثل: دو پا و دو دست و دیهی نفس )دیه»ی اجمالی به این قاعده می نویسد: اشاره

 (. 40)ابو سراج، عمر، التذکره فی الفقه الشافعی، المصادر الفقیه، ج ...« دو گوش و 

می « المقنع فی فقه ابن حنبل»نام برد که این قاعده را پذیرفته اند. ابن قدامه در کتاب« فقهای حنبلی»در نهایت باید از

ی کامل است و آنچه در انسان زوج است در جفت هر کسی چیزی را در انسان از بین ببرد که فرد است در آن دیه»سد: نوی

)ابن قدامه، عبدالله بن احمد، الکافی فی الفقه ابن حنبل، المصادر الفقیه، « است ی کامل و در یکی از آن دو نصف دیهآن دیه

 (. 40ج 

بدایه »فقهای اهل سنتّ نیز پذیرفته شده است و به همین جهت است که ابن رشد در  به هر حال این قاعده در میان

ی علما و ائمّه فتوا بر این نکته اجماع دارند که خلاصه اینکه همه»پس از اشاره به بخشی از این قاعده می نویسد: « المجتهد

 (.541)ابن رشد قرطبی، ص « ی کامل دارد هر چه در انسان زوج است دیه

از بین بردن »و یا « از بین بردن منفعت »ی کامل حنفیّه از این احادیث استفاده کرده اند که ملاک و معیار برای دیه

است. و به همین جهت در مورد سایر اعضاء نیز در صورتی که جنایت باعث از میان رفتن منفعت یا « زیبایی به طور کامل

 کامل را لازم می دانند. یباعث از بین رفتن جمال و زیبایی شود دیه
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  سؤالات

 ی اعضاء و جوارح؟( نظریّات فقهای اهل سنتّ و فقهای امامیّه در مورد پرداخت دیه1

 ی اعضاء و جوارح از نظر قانون مجازات ایران و قانون مجازات مصر؟( حکم پرداخت دیه2

 لیهم السلام؟ی اعضاء و جوارح از نظر قرآن و روایات معصومین ع( حکم پرداخت دیه3

 ( دیه بر اساس چه شاخصی باید پرداخت شود و میزان آن را چه کسی می تواند مشخص کند؟4

 ی جراحات، ارش و خسارت های افزون بر دیه تا چه حدّی است.ی مغلّظه، دیه( مسئولیتّ بیت المال نسبت به دیه5

 

 ی اعضاء و جوارحنظر مذاهب خمسه در مورد دیه

به ، از جانب رسول اکرم)ص( وارد شده است ءدیه برخی از اعضا ه یقاعده را از روایاتی که دربارفقهای سنّی این 

های فقهی حدیثی اهل سنتّ دیده  اند. البته نظیر صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان, عباراتی در کتاب دست آورده

و  ینظر مالک المجتهد در رد ّه شود. مثلاً ابن رشد در بدای میاما هیچ کدام از این عبارات, به پیامبر اکرم)ص( ختم ن ،شود می

دلیل »نویسد: اند و در تأیید نظر ابوحنیفه که در این مورد به دیه کامل قایل است می شافعی که در مورد ابروها به حکومت قایل

« کامل استی ی از انسان دیه ه روایتی است که از ابن مسعود نقل شده است. ابن مسعود گفته است در هر زوجاصلی حنفیّ

چنین ابن ابی شیبه کوفی در  هم (.541محمد، بدایه المجتهد؛ مروارید، علی اصغر، المصادر الفقهیه، ص قرطبی، )ابن رشد

کان یقال: ما کان اثنین فی »:کند که ابراهیم گفت از وکیع و او از سفیان و او از منصور و او از ابراهیم نقل می« مصنف»کتاب 

چنین ابن  هم (.361 ، ص)ابن ابی شیبه« هو ما کان من واحد ففیه الدی همنهما نصف الدی هفی کل واحد و هنسان ففیهما الدیالا

 (. 430، ص10علی، المحلّی، ج ،)ابن حزم« هفی کل اثنین من الانسان الدی»کند که: حزم از شعبی نقل می

نقل کرد که به او رسیده است که هر زوجی از انسان دیه کامل  یحیی برای من از مالک چنین»:نیز آمده است« موطّا»در 

هیچ یک از این سخنان به پیامبر  ،شود طور که ملاحظه می همان (.524، ص39المدونه الکبری، ج بن انس، ؛ )مالک«دارد

ابهامات « کان یقال»مجهول  ه یرسد و نظرات ابن مسعود و ابراهیم و شعبی است. حتی سخن ابراهیم با واژ اکرم)ص( نمی

اند و به  ت قاعده دلالت کند نداشتهحدیثی که به صراحت بر عمومیّ ،فقهای اهل سنتّ  بنابراین ظاهراً کند تر می موجود را بیش

که  ز احادیثیابلکه  ،اند هیچ گاه به عبارات مذکور در بالا استناد نکرده ،همین خاطر است که شافعی و دیگران برای این قاعده

اند. از جمله این احادیث روایاتی  ت قاعده را به طور اجمال استفاده نمودهکلیّ  برخی اعضا آمده است, از پیامبر)ص( درباره

و  هفی النفس الدیـ» است:  ای به او چنین مرقوم فرموده است که از عمروبن حزم نقل شده است که پیامبر اکرم)ص( در نامه

 (.794ـ795، صشافعی؛ 184، ص7، علاء الدین بن مسعود، بدایع الصنایع، ج؛ )کاشانی«هالدی و فی اللسان هفی الانف الدی

ی وارد شده است بر قاعده خاصّ اعضایه ی سنّی چگونه از این حدیث و سایر احادیثی که دربار  امّا باید دید فقهای

  اند. مورد بحث استناد کرده
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 حنفی

از بین بردن »و یا « از بین بردن منفعت» ،کامل ی اند که ملاک و معیار برای دیه کردهه از این احادیث استفاده حنفیّ

نیز در صورتی که جنایت باعث از میان رفتن منفعت یا  ءاست و به همین جهت در مورد سایر اعضا« زیبایی به طور کامل

گرچه در ابتدا « بدایع الصنایع»کاشانی در   ،نمونهبرای  دانند. کامل را لازم می ی باعث از بین رفتن جمال و زیبایی شود, دیه

 ی ( امّا دربارة علت دیه183 ، صهمان ،داند؛ )کاشانی می« تفویت کمال منفعت مقصود از عضو» ،کامل را ی سبب لزوم دیه

ها را از بین  از آنبرای این که جانی منافع مقصوده این اعضا و زیبایی برخی » نویسد: می کامل برای زبان و بینی و آلت تناسلی

 )؛ «برده است. مقصود از بینی بوییدن است و زیبایی نیز مقصود است و مقصود از زبان تکلم و از آلت تناسلی جماع است

 (.184، صهمان

یک از دو  با واو عاطفه ذکر کرده که گویی هیچ« تفویت منفعت و جمال»لازم به ذکر است گرچه ایشان موجب دیه را 

روشن  ،امّا در ادامه عبارات ایشان ،کامل نیست ی از بین بردن جمال و زیبایی ـ به تنهایی موجب دیه عامل ـ مخصوصاً

؛ «از بین بردن جمال و زیبایی»و یا « از بین بردن منفعت به طور کامل»کامل یکی از این دو است:  ی شود که معیار دیه می

 (.184ص، 7، علاء الدین بن مسعود، بدایع الصنایع، جکاشانی)

در هریک از » نویسد: زوج می  اعضای ی حنفی مسلک قرن سیزده درباره دیه چنین شیخ عبدالغنی غنیمی از فقهای هم

زیرا از بین بردن جفت عضو زوج باعث تفویت جنس منفعت یا تفویت جمال به طور کامل ، زوج نصف دیه است  اعضای

باعث تفویت نصف منفعت یا زیبایی است پس ،بردن یکی از دو عضو زوجکامل لازم است. از بین ی شود و در نتیجه دیه  می

شود که ایشان نیز تفویت  ملاحظه می(. 155، ص3عبد الغنی، اللباب فی شرح الکتاب، ج )غنیمی,« شود نصف دیه لازم می

ا، دو دست،دو لب، بینی، بنابه گفته ی حنفی در دو چشم، دوابرو، دو پ داند. کامل میی منفعت یا تفویت جمال را موجب دیه 

دندان : که هم زیبایی و هم منفعت دارد، یک دیه ی کامل وجود دارد و در هر یک از آن ها نصف دیه. به خاطر اینکه پیامبر 

)ص( به عمر بن حزم نوشت: در دو چشم دیه ی کامل است و در هر یک از آن دو نصف دیه به خاطر اینکه دو تا چیز در 

ز بین می رود هم منفعت و هم کمال و زیبایی و کل دیه واجب می شود و در فوت شدن یکی از آن دو آن فوت می شود و ا

واجب می شود نصف دیه. دیه ی کامل در آن واجب است و در یکی از آنها نصف دیه واجب است. و در آلت تناسلی، دنده، 

د دارد در آن نیز دیه ی کامل واجب است. و همانا ترقوه، موی سر، حسّ بویایی، شنوایی، بینایی، چشایی: فقط منفعت وجو

روایت شده که عمر در مورد مردی چهار دیه را ثابت کرد که با ضربه ی واحدی که بر سر واقع ساخته بود قوای عقل و 

خیص داده شنیدن و بینایی و تکلّم او را از بین برده بود. و ابویوسف می گوید: زمانی که با از بین رفتن این چهار قوهّ تش

نشود قول جانی)کسی که زده( مقدّم می شود و دیه ای بر گردن او نخواهد بود مگر این که خود جانی قول او را تصدیق کند 

و یا رد قسم کند چون او منکر است و گفته شده است: از بین رفتن قوهّ ی بینایی را اطباء تشخیص می دهند پس اگر دو مرد 

دادند قولشان حجتّ است. و گفته شده: چشم او را در حالی که باز است روبه روی خورشید می عادل از اطباء بر آن شهادت 

گیریم اگر اشک آمد بینایی او باقی است و اگر نیامد باقی نیست. و گفته شده: دو مار را روبه روی او قرار می دهیم اگر فرار 

که بینایی او از بین رفته است. و طریقه ی تشخیص از بین کرد معلوم می شود که می بیند و اگر فرار نکرد معلوم می شود 

رفتن قوهّ ی شنیداری او در این است که او را به غفلت رهایش می کنیم و یک دفعه صدایش می کنیم اگر جواب داد می 
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ی شنود و خود شنود و اگر جواب نداد پس از بین رفته است و روایت از اسماعیل بنّ حماد که می گوید: زنی ادعا کرد که نم

را به کری زد پس قاضی بدون توجه به او مشغول قضاوت شد پس ناگهان صدا زد: عورتت را بپوشان، پس زن به اضطراب 

افتاد و سرعت گرفت در جمع کردن لباسش و ظاهر شد که دروغ می گوید. و در هر یک از اعضای چهارگانه ی بدن ربع دیه 

گشتان دست یا پا یک دهم دیه تعلق می گیرد، به خاطر قول پیامبر)ص( که می فرمایند: است مانند: پلک ها و به هر یک از ان

و در هر دندان نصف یک دهم دیه تعلق می گیرد یعنی پنج شتر به خاطر قول «. در هر یک از انگشتان ده شتر)دیه( است»

پانصد درهم بدهد. و در پستان مرد حکومت و اگر از جنس درهم باشد باید «. در هر دندانی پنج شتر)دیه( است»پیامبر)ص(: 

حکومت عدل جاری « سبیل»عدل جاری می شود چون در پستان مرد منفعت و زیبایی وجود ندارد. و همچنین در کنده شدن

 می شود چون آن تابع ریش است. 

 مالکی

است و تفویت جمال و  «منفعتتفویت » ،ها شود که معیار دیه کامل از نظر آن لای کلمات فقهای مالکی روشن می از لابه

اند امّا ابوحنیفه به  مالکی و شافعی قایل به حکومت» نویسد: ابروها می ه یزیبایی موجب دیه کامل نیست. مثلاً ابن رشد دربار

 کامل قایل است... دلیل حنفیّه روایتی است که از ابن مسعود نقل شده که گفته است: در هرچه در انسان زوج است دیهی دیه 

زوج بدن است. دلیل مالک این است که برای قیاس در مورد ابروها   ه تشبیه دو ابرو به اعضایو نیز دلیل حنفیّ  ،کامل است ی

ابروها از زمره اعضایی نیستند که منفعتی داشته باشند و کار روشنی که برای خلقت انسان ضروری  ،مجالی نیست... و علاوه

 (.541، ص39غر، المصادر الفقهیه، جمروارید، علی اص« )است انجام دهند

کامل دارد  ی گوید جنایت بر دو گوش در صورتی که باعث از بین رفتن شنوایی شود دیه چنین از این که مالک می هم

کامل  ی شود که تنها معیار برای دیه استفاده می (.328، ص39بن انس، المدونه الکبری، ج والاّ موجب حکومت است )مالک

کامل عقیده ندارد بلکه  ی موی سر و ریش به دیه ،ها مژه ،ها و نیز از این که مالک در مورد پلک است.« منفعت از بین بردن»

بنا به گفته ی مالکی: در دو گوش، دو چشم،  توان نکته بالا را استفاده نمود. ( می329ـ330ص ،)همان  ل به حکومت استئقا

، دندان، دیه ی کامل واجب است چون بنا به گفته ی مالکی در حالی موجب دو دست، دو پا، بینی، زبان، آلت تناسلی، دنده

دیه ی کامل است که فقط منفعت آن از بین برود و از بین رفتن زیبایی موجب دیه ی کامل نیست بلکه موجب حکومت عدل 

ینها منفعت نیست که است. از آن جمله ی اعضاء: در پلک ها، موی سر، ریش، دو ابرو قائل به حکومت هستند چون در ا

موجب دیه ی کامل شود بلکه از مهمّترین ویژگی های آنها زیبایی است پس در آن حکومت عدل واجب است. و در حس 

 شنوایی، بینایی، بویایی وچشایی: چون جزو گروه منفعت هستند پس دیه ی کامل دارند.

 

 شافعی

در مواردی معیار و  ،«الامّ»بن ادریس شافعی در کتاب  ثلاً محمدآید؛ م مضطرب به نظر می ،ه در این زمینهکلمات شافعیّ

داند. وی در ذیل حدیث عمرو بن حزم از رسول  می  «ت خلقت و ایجاد درد در اثر قطع عضواز بین رفتن تمامیّ»ضابطه را 

این حدیث دلیل »سد:نوی می  «و فی العین خمسون و فی الید خمسون و فی الرجل خمسون» :فرماید گرامی اسلام)ص( که می
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در هر کدام از آن دو ،ت خلقت آدمی باشد و بریدن آن باعث درد شود و در انسان زوج باشدآن است که هرچه از تمامیّ

 (.795-794، ص40، محمد بن ادریس، الاّم، ج؛ )شافعی«نصف دیه است

گردد  موجب درد و ناراحتی نمی ها زیرا کندن آن ،ل نیستئکامل قا ی ها به دیه به همین جهت شافعی در مورد مژه

اند و بریدن  ت خلقت آدمیها از تمامیّ زیرا پلک ،کامل قایل است ی ها به دیه امّا در مورد جنایت بر پلک .(796ص ،همان)

 (.796، صهمان) شود ها باعث درد و الم می آن

دانند و از این  می  «و منفعت با هماز بین بردن جمال »کامل را  ی ملاک دیه ،برخی فقهای شافعی مذهب ،از سوی دیگر

اتلاف   ،ها ها به حکومت و ارش نظر دارند؛ زیرا از بین بردن مژه اند امّا در مورد مژه کامل قایل ی ها به دیه رو در مورد پلک

کامل و زیرا در آن جمال ، ها دیه است در پلک» نویسد: می« المهذّب»زیبایی است و نه منفعت. به همین جهت شیرازی در 

حکومت لازم  ،ها را از بین ببرد دارد... . اگر مژه نگه می ،شود ت آن میچون چشم را از آن چه باعث اذیّ، منفعت کامل است

-928، ص 40ابراهیم بن محمد، المهذب، ج ،)شیرازی« اتلاف زیبایی است و نه اتلاف منعفت ،ها زیرا از بین بردن مژه، است

945.) 

شود؛ یعنی گاه شافعی ملاک دیه را تفویت منفعت و جمال ذکر کرده است و  شافعی نیز دیده می این نکته گاهی از خود

اعضای زن و مرد در دیه با هم تفاوتی » گوید: می  «الامّ»ت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت. او در نه از بین بردن تمامیّ

حکومت لازم است اماّ   ،هایش قطع شود رد آسیب ببیند یا پستانهای م  ها. در صورتی که نوک پستان ندارند جز در مورد پستان

های زن منفعت شیر  هایش از بیخ بریده شود دیه کامل لازم است, زیرا در پستان های زن آسیب ببیند یا پستان اگر نوک پستان

ها  ای فرزند زن در آنهای زن جمال و زیبایی است و بر های مرد نیست و برای پستان دادن است و این منفعت در پستان

ها در زیبایی مرد اثری  ها در مرد نیست و فقدان پستان ها باعث زشتی و نقص در زن است ولی این منفعت است و فقدان آن

جا  شود که او در این ملاحظه می(. 807، ص40محمد بن ادریس، الاّم، ج ،)شافعی« شود نداشته و باعث شین و نقص او نمی

یعنی از بین بردن  ،اند ی که در سایر موارد آوردهدر حالی که اگر علتّ ،آورده است  «فویت منفعت وجمالت»ت را معیار و علّ

های مرد موجود است و  ت در مورد جنایت بر پستاناین علّ ،را در نظر بگیریم ،ت خلقت و الم و درد ناشی از جنایتتمامیّ

مضطرب است  ،ه کلمات شافعی و فقهای شافعی مسلک در این زمینهکامل را در نظر گرفت.نتیجه این ک ی باید برای آن دیه

تفویت منفعت و »و گاه « از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت»کامل را  ی ت دیهو جدا از آن که گاه علّ

اند ولو این که  مل دانستهکا ی را نیز موجب دیه  «تفویت منفعت به تنهایی»شود که گاه  دانند, مشاهده می می« جمال با هم

کامل  ی اعتقاد به دیه ،ت شافعی در مورد فلج کردن انگشتان و دستبه طور کامل از بین نرفته باشد. به همین علّ« جمال»

 (.719 ، صعضو دارد؛ )همان

« نایتت خلقت و الم و درد ناشی از جتمامیّ»روشن است که در این مورد چون انگشت از بدن جدا نشده است معیارِ 

 ،«المهذّب»تمام جمال از بین نرفته است و به همین دلیل است که شیرازی در  ،علاوه بر آن که در انگشت فلج ،جاری نیست

 (.940، ص40، ابراهیم بن محمد، المهذب، جذکر کرده است؛ )شیرازی« تفویت منفعت»ت را تنها در مورد این حکم علّ

« منفعت»با این که تنها (. 794ن، صهما) دهد حکم به پرداخت دیه کامل میها  چنین شافعی در مورد فلج کردن لب هم

 به طور کامل فوت شده است.
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. هر چیزی که در انسان ایجاد درد کند موجب دیه 1از نظر شافعی: ملاک دیه ی کامل سه عامل می باشد که عبارتند از: 

.از بین بردن زیبایی و منفعت با هم موجب دیه 2شد. ی کامل است در اعضاء زوج و در اعضاء فرد موجب نصف دیه می با

.از بین رفتن منفعت به تنهایی موجب دیه ی کامل است. بنابراین در دو چشم ، دو گوش، دو دست، دو پا، 3ی کامل است. 

ر استخوان بینی، زبان، آلت تناسلی، دندان، دو لب، دنده، دیه ی کامل دارند و در هر یک از آنها نصف دیه واجب است. و د

ترقوه و پهلو نزد جمهور فقها حکومت عدل جاری می شود. در دو ابرو شافعیّه گفته دیه واجب نیست چون با کندن آن 

احساس درد در انسان ایجاد نمی شود. ولی ابو حنفیه گفته واجب است دلیل آنها این است که در آن جمال است نه منفعت 

 پس دیه واجب است.

 دیه ی کامل واجب است چون در آنها منفعت وجود دارد بنا به گفته ی شافعی . در حواسّ چهارگانه:

 

 حنبلی

کامل  ی ت دیهابن قدامه از یک سو علّ  عبارات فقهای حنبلی نیز در این زمینه همانند فقهای شافعی مضطرب است. مثلاً

حنبلی، عبد الله بن احمد، الکافی فی الفقه ابن  هبه طور کامل )ابن قدام« تفویت زیبایی» ،برای از بین بردن موی سر و ریش را

داند  می« تفویت منفعت و زیبایی با هم» ء،کامل را برای بسیاری از اعضا و از سوی دیگر علت دیه (.1141، ص40حنبل، ج

 (.)همان

شود. اگر  می ای کامل چیست و از روایات مربوطه چه استفادهی این اشکال بر ایشان وارد است که بالاخره معیار دیه 

است و به همین دلیل است که در مورد جنایت بر اعضای فلج غیر از گوش و « تفویت منفعت و جمال»کامل  ی معیار دیه

فقط جمال دارند نه منفعت ـ در این صورت در مورد جنایت بر مو و ریش  ءباشند ـ زیرا این اعضا بینی قایل به حکومت می

تفویت »کامل  ی شود. اگر معیار دیه یرا جنایت بر این دو موجب تفویت جمال به تنهایی میز ،نیز باید قایل به حکومت شوند

زیرا با  ،کامل باشد ی در این صورت جنایت بر تمامی یا اکثر اعضای فلج باید موجب دیه ،است «تفویت جمال»و یا   «منفعت

 ها باقی است. جمال و زیبایی ناشی ازآن ،ها شلل آن

فقهای اهل سنتّ روایتی از جانب رسول اکرم)ص( که به   آن است که: اوّلاً: ،ن شده در این مبحثخلاصه مطالب بیا

ها بیان نشده  آن ی اند با قیاس کردن اعضایی که دیه : ایشان خواسته ندارند؛ ثانیاً ،ت این قاعده دلالت کندصراحت بر عمومیّ

اند بفهمند معیار  م قضیه را روشن کنند و به این جهت سعی نمودهحک ،ها در روایات بیان شده است آنی به اعضایی که دیه 

کامل قرار داده است چیست و آیا آن معیار در  ی این که رسول اکرم)ص( برای برخی اعضای زوج و فرد دیه ه یو ضابط

 .ف عقیده دارندت و معیار اختلااهل سنتّ در استنباط این علّ اعضای غیر منصوصه وجود دارد یا خیر؛ ثالثاً: فقهای 

 

 شمول و عدم شمول قاعده نسبت به منافع

اند که جنایت بر یک گوش و یا  فقهای اهل سنتّ قاعده مورد بحث را از این فرمایش رسول خدا)ص( به دست آورده

« تفویت منفعت» ،کامل ی اند که علّت دیه سنّی از این حدیث استفاده کرده کامل است. فقهای  ی یک پا موجب نصف دیه

گونه که  گونه که مالک معتقد است ـ و یا یکی از علل باشد ـ آن ممکن است تمام العلّه باشد ـ آن« تفویت منفعت»است. حال 
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چه گفته  کامل شود. با توجه به آن ی باعث دیه« تفویت جمال»به همراه  ،بوده ه یحنفی و گاه حنبلی معتقدند ـ و یا جزءالعلّ

کامل  ی باشد و تعلّق دیه می« منافع»ت موضوع این قاعده در حقیقت د که در نظر اکثریت فقهای اهل سنّشو شد روشن می

از فقهای حنفی،  که خود عضو به خاطر عضو بودن نقشی داشته باشد. به خاطر سلب منفعت آن است نه این ،برای عضو

تفویت منفعت مقصود از عضو به طور کامل است و این کاشانی در بدایع الصنایع می نویسد؛ آن چه سبب دیه ی کامل است، 

در اصل به دو وسیله ممکن است، جدا کردن عضو و از بین بردن منفعت عضو گرچه صورت عضو باقی باشد )المصادر 

 (.250-253، و نیز ص183، ص39الفقهیه، ج

 

 اعضای داخلی نسبت به   قاعده  شمول شمول و عدم 

از بین بردن  ی دیه ،شود؟ به عبارت دیگر یا شامل اعضای داخلی نیز می ،هری انسان استدر اعضای ظا ،آیا این قاعده

 که چون دیه کامل پرداخت نمود یا این ی کلیه و ... چیست؟ آیا مطابق این قاعده باید دیه ،معده ،طحال ،چون کبد اعضایی هم

 باید به حکومت و ارش قایل شد؟   ،تعیین نشده است ءاین اعضا ی

های اخیر این بحث در میان فقهای معاصر مطرح شده  مطرح نبوده و تنها در سال ،بحث در میان فقهای گذشته این

دانند و برخی این  ـ این قاعده را شامل اعضای داخلی می« موافقین»ای زیادی ـ  شود. عده است. سه نظر در این زمینه دیده می

کنیم. برخی نیز میان اعضای درونی  یاد می« مخالفین»ه به که از این عدّدانند  قاعده را در مورد اعضای داخلی جاری نمی

دانند امّا آن را شامل اعضای  اند و قاعده را شامل آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان سبب مرگ نشود نمی تفصیل داده

 (.96)ده آبادی، قواعد فقه دیات، ص دانند رئیسه می

 موافقین و دلیل ایشان

توان به مرحوم آیت الله  دانند. در این زمینه می فقهای معاصر این قاعده را در مورد اعضای داخلی نیز جاری میتر  بیش

و حضرات آیات بهجت, فاضل  (.271، ص29، سیّد عبد الاعلی، مهذب الاحکام، جسید عبدالاعلی سبزواری )سبزواری

 ( اشاره کرد.208ـ209 ، صیهئقضا ی هات فقهی قوّمکارم شیرازی, نوری همدانی و صانعی )مرکز تحقیق ،لنکرانی

بدن  عمومیّت دو حدیث صحیحه هشام و عبدالله بن سنان است که شامل هر عضوی از اعضای  ،دلیل این دسته از فقها

  «کلّ»دلیل این حکم آن است که لفظ »نویسد: شود. مرحوم آیت الله سبزواری می انسان اعم از اعضای ظاهری و داخلی می

شود. ادعای این که این  ها را شامل می اعم از داخلی و خارجی و منافع و غیر این ءرچیزی را که در انسان است یعنی اعضاه

 با ظاهر عمومیتّ روایات و اطلاق کلمات فقها منافات دارد گرچه در مورد ،روایات در مورد اعضای جسمی خارجی است

 .(271، ص 29، سیّد عبد الاعلی، مهذب الاحکام، جبزواری)س« احتیاط در مصالحه است ،بر منافع  جنایت

 مخالفین و دلیل ایشان

ها امکان حیات برای انسان باقی  آیت الله سید حسن مرعشی معتقد است این قاعده درباره اعضایی است که با فقدان آن

شده  علیه می داخلی در زمان صدور روایات باعث مرگ مجنی امّا جنایت بر اعضای  ،چون دست و پا وچشم وگوش هم ،باشد

مانده است. حال اگر جنایت بر اعضای داخلی باعث مرگ  ها معمولاً امکان حیات برای انسان باقی نمی است و با فقدان آن

والاّ اگر باعث مرگ نشود  ،شود ینفس محکوم م ی کند و جانی به پرداخت دیه عضو در دیه نفس تداخل می ی دیه ،شود
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کامل است و  ی تر از دیه ( و ارش گاه کم208 ، صیهئقضا ی هرا بپردازد )مرکز تحقیقات فقهی قوّ ءجانی باید ارش آن اعضا

 (.211؛ و نیز ص112)دکتر گرجی، دیات، ص احکام خاص خود را دارد

 ها لین و دلیل آنمفصّ

جاری  ،باعث مرگ نشود  ا در مورد آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان معمولاًآیت الله موسوی اردبیلی این قاعده ر

شامل اعضای داخلی بدن مثل کلیه و ... نیز « کل ما کان فی الانسان»داند. ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا قاعده  نمی

قاعده شامل اعضای رئیسه  ،جانب ظر اینبه ن» گوید: چنین می ،شود و یا این که اختصاص به اعضای ظاهری بدن دارد می

شود. اماّ اعضای داخلی که مشمول این  مینچنان که شامل بعض امور ظاهری مانند حاجب ابرو  ،شود داخلی مانند کلیه نیز می

 (.209)دکتر گرجی، دیات، ص «باشند محکوم به ارش می ،قاعده نباشند و سبب مرگ نشوند

رسد حق با موافقین است؛  به نظر می ،در مقام داوری میان این سه عقیده است.  ن نکردهایشان دلیلی برای این تفصیل بیا

ه به صورت یک قضیّ ،توان چنین گفت که صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان نظر مخالفین می  زیرا در ردّ

گذاری چنین مطلبی را  زیرا اصل در روایات و قانونه ناظر به زمان صدور روایات؛ ه خارجیّاند و نه یک قضیّ حقیقیه بیان شده

جنایت بر  ،این که در زمان صدور روایات ،اند ه حقیقیه صادر شدهکند. حال که این دو روایت به صورت قضیّ اقتضا می

در  ،دلیل بر آن نیست که اعضای داخلی از شمول این قاعده خارج است. به عبارت دیگر ،شده اعضای باطنی باعث مرگ می

است ولی قدر متیقن در مقام تخاطب باعث انصراف ظهور کلام و   اعضای ظاهری ،در مقام تخاطب ،زمان صدور روایات

شده و نه در همه موارد. علاوه بر  باعث مرگ می« نوعاً»توان گفت فقدان اعضای باطنی  چنین می شود. هم ت آن نمیعمومیّ

از  ءها دلیل بر خروج این اعضا شود؛ ولی هیچ یک از این شده و می مرگ میاین که گاه جنایت بر اعضای ظاهری نیز باعث 

 (.99)ده آبادی، احمد، قواعد فقه دیات، ص شمول قاعده نیست

شود. طبق قاعده اگر  ای که جست وجو گردید ـ چیزی یافت نمی ت ـ در محدودهدر فقه اهل سنّ ،درباره این مسئله

شیوه فقه ایشان سخن بگوییم باید چنین گفت که شمول و یا عدم شمول قاعده نسبت به خواسته باشیم در این مسئله مطابق 

باطنی که فقدانشان باعث   است. بنابراین به آن دسته از اعضای« تفویت منفعت»دایر مدار صدق و عدمِ صدق  ،اعضای باطنی

جنایتی به کبد کسی وارد نماید و او با پیوند گیرد. در نتیجه اگر کسی  کامل تعلق می ی دیه  ،شود از دست رفتن منفعتی می

باعث صدق تفویت منفعت  ،نماید چون فقدان کبد در یک لحظه کامل را از جانی مطالبه میی دیه  ،کبد جدید زنده بماند

برای  ،کامل است.امّا اگر فقدان عضو داخلی ـ مانند طحال ـ باعث سلب منفعت نشود ی شود و تفویت منفعت موجب دیه می

 (.99)ده آبادی، احمد، قواعد فقه دیات، ص ارش و حکومت لازم است ،آن

 

 نسبت به اعضای غیر فرد و زوج  شمول قاعده  عدم و  شمول

دو صحیحه ابن هشام و عبدالله بن سنان است. فقهای امامیّه معتقدند چون در این دو  ،مستند این قاعده در نزد امامیّه

ها فرد یا زوج اطلاق نشود  درنتیجه اموری که به آن ،باشد است می« زوج»یا « فرد»تنها صحبت از آن چه در انسان  ،صحیحه

ی نداشته باشد براساس قاعده ارش و حکومت تعیین ها در صورتی که دلیل خاصّ آن ی مشمول این قاعده نیست و دیه

  گردد.  می
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 نتیجه گیری و پیشنهادات

مربوط به دیات را به گونه ای تصویب نمود که همه ی نیاز ها را مرتفع نماید و هم در چهارچوب می توان موارد 

اسلام باشد و اگر چنین نشود، روزی این قوانین کنار گذاشته می شود، چنان چه در ابتدای مشروطیتّ این عمل انجام گرفت. 

موده یعنی خواسته است مقتضیات مکانی اشخاص، نه شارع مقدس انواع ششگانه ی دیات را برای کمک به جانی مقرّر فر

فقط زمانی را در نظر بگیرد) در روایات شیعه و سنّی نیز به این موضوع اشاره شده است....( در آن زمان صد شتر با دویست 

ن انواع دیات گاو و هزار گوسفند برابر بوده. به نظر من یکی از مسائلی که در مورد دیات باید اصلاح شود، همین تخییر بی

 است.

تخییر در زمانی که بین انواع تفاوت قیمت باشد، معنا ندارد و نتمعقول است چه کسی گفته قاتل بین پرداخت ششصد  

هزار تومان و هفت میلیون تومان مخیّر باشد، مسلماً اواقل را انتخاب می کند، اگر بخواهیم برای جهان این قوانین را عرضه 

 یده ی استهزاء می نگرد، لذا باید گفته شود و مبلغی خاص معیّن گردد.کنیم، دنیا به ما به د

پس مسأله ی تخییر با مقتضیات زمان سازگار نیست چون در آن روزگار دیات ششگانه با هم برابر بودند، از طرف  

بگیریم و نباید در  شارع حکم به تخییر داده شده است، ما هدف شارع را که اقامه ی قسط و عدل اسلامی است، باید در نظر

اثر عدم توجّه به اوضاع و احوال جامعه به آن چه طبق عدالت نیست عمل کنیم.امّا در مورد خسارت، خسارت ربطی به دیه 

باید خسارت را بپردازد وامّا عدهّ ای می گویند شارع « لا ضرر»ندارد و هر کس ضرری به دیگری وارد کند، طبق قاعده ی 

ته چیز دیگری هم بدهد و چون نفرموده پس چیز دیگری بر عهده ی او نیست این استدلال ضعیفی فرموده دیه بدهد، نگف

 است و از باب اثبات شیء نفی ما عدا می کند، می باشد. 

از بررسی تحول تاریخی نظام دیه در طول عصرهای مختلف، برای ما روشن شد که این نظام، نظامی است جهانی که 

جوامع در سراسر زمین آن را اخذ کرده اند، و هر یک از قبایل و جوامع مرحله ای از مراحل تطوّر آن را تمام ملل و اقوام و 

 مورد عمل قرار داده اند. اعظم قبایل آفریقایی در زمان حاضر بر طبق آن رفتار می کنند. 

است پذیرفته و تقریر  چنانچه ثابت شد پیغمبر اکرم )ص( عرف ها و عادات عرب را در آنچه به نظام دیه وابسته

فرموده و این در حالی بود که بسیاری از نمودهای تعصباّت جاهلی را از میان برد و عمل به آنها را حرام فرمود و قواعد و 

 ی اسلام هماهنگی داشت.قوانین جدیدی را به جای آنها گذاشت که با فلسفه

ای نظام دادن به مسائل زندگی مورد توجّه قرار گرفت نظام و بدین گونه برای ما ثابت گردید که نخستین قوانینی که بر 

ی آن. سپس قرآن کریم در تأیید آنچه در این زمینه رسول خدا )ص( تقریر فرموده بودند ناظر دیه بوده است با قواعد ویژه

و احکام تفصیلی نظام گردید و در نتیجه، قرآن نخستین مأخذ قانونیّت دیه محسوب گردید سنتّ مطهّر و اجماع، بیان قواعد 

 دیه را در فقه اسلام به عهده گرفتند.

ی کلی برای مسئولیت تقصیری دسترسی پیدا کردیم و آن از بررسی در حالات وجوب دیه در فقه اسلام به یک قاعده 

 «.کلّ شیء خطأ الّا السیف و الحدیده و لکلّ خطأ ارش»را از حدیث نبوی شریف استنباط نمودیم که 

ی حالات خطا و سهل انگاری و تقصیر که منشأ زیان می شوند پیاده می شود و ای است کلّی که در همه این نظریه 

ی بدین گونه برای ما ممکن شده که هر حالتی از حالات مسئولیت را که در ابواب گوناگون فقه ذکر شده است به این قاعده
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راه عمومی، بالکن و جز اینها که نمونه هایی هستند از قصور کردن کلّی برگردانیم مثل جنایت حیوان، دیوار کج، کندن چاه در 

ی در ادای واجب قانونی، یا تجاوز به حدود نظام و قانون. و برای ما به وضوح ثابت گردید که قانون گذاری اسلامی درباره

 را شناخته اند. ی قوانین وضعی سبقت داشته، قوانینی که بعدها این نظریهی مسئولیت تقصیری بر همهنظریّه

از بررسی مقدار دیه در فقه اسلامی برای ما آشکار شد که برای هر جزئی از اجزای بدن انسان، به دقتّ کامل عوضی 

مالی معیّن شده، و جایی برای اجتهاد به رأی جز در مواردی ناچیز باقی نگذاشته است. و روشن شد که سبب آن این است که 

ی اینکه کسی مال دیگران را به باطل نخورد، و سبب دیگر اینکه از زیاده روی درباره انسان، مال نیست و سبب دیگر

درخواست دیه جلوگیری شد آنچنان که در جاهلیتّ مرسوم بود. چنانکه برای ما روشن شد که با تعدّد پیدا کردن زیان، دیه 

 به مجموعه ای از دیات دست یابد.نیز متعدّد می شود آنگونه که ممکن است یک انسان در ضربه ای اگر نمیرد 

ی انسان تنها دیه ای نیست که شارع برای آن قانونی خاص وضع کرده باشد، بلکه پایه این نیز برای ما روشن شد که دیه

های معیّنی وجود دارند به عنوان دیه برای عوض از حیوانات بارکش و سواری که با پایه هایی که برای عوض حیوانات 

شده است متفاوت هستند. همچنین قواعد ویژه ای در دیه و تعویض حیوانات نگهبان، و شکار در فقه اسلامی گوشتی معیّن 

-ی کلّی عوض برای ضرر داخل هستند و بدین گونه می بینیم که قواعد عامّهی آنها در چهارچوب نظریّهوجود دارند که همه

 اموال مادّی را که روحی در آن وجود ندارد.ی تعویض در فقه اسلام چیزی را فروگذار نکرده است مگر 

ی کلّی دست یافتیم که متشکلّ از دو در خلال بررسی احکام کلّی دیه در فقه اسلام در مورد تعویض، به یک نظریهّ

عنصر است: یکی عنصر خاصّ است که قواعد دیه بر آن حکم می کند، و یکی عامّ است که قواعد عامّه بر آن دلالت دارد. هر 

 ک از این دو عنصر، دیگری را کمال می بخشد به گونه ای که با وجود یکی بی نیاز از دیگران نتوان بود.ی

ی دیه در فقه اسلامی، به دست آوردیم که اختلافی در میان فقهای مذاهب اسلامی نیست از لابه لای بررسی احکام عامّه

است محسوب می شود بدنبال آن روشن شد که اختلاف عمیقی در اینکه دیه به عنوان عوض آنچه بر مجنی علیه وارد شده 

که در میان شارحان قانون مقارن پیرامون چگونگی دیه و تحدید ماهیتّ و طبیعت آن وجود پیدا کرده است از کیفیتّ نظری 

دادن میان  که بر دیه می افکنند ناشی شده است و آن هم در پرتو ملاک های قوانین وضعی برای جدایی انداختن و تمییز

 کیفر و تعویض.

آنانکه دیه را کیفر جنایی می شناسند در رأی خود بر این استناد می کنند که مقدار آن از طرف شارع معیّن شده، و 

تعویض مدنی است در رأی خود  نسبت به افراد مختلف تغییر و تفاوتی در آن حاصل نمی شود. و کسانی که می گویند: دیه

که شخص جانی به تنهایی بار دیه را بر دوش نمی کشد و دیه به خزانه عمومی )بیت المال( واریز نمی بدان تکیه کرده اند 

شود. و کسانی که می گویند: دیه جزایی است که میان کیفر و تعویض دور می زند، به آن دو سبب توأماً به این رأی متمایل 

 ی قول فقیهی از فقهای اسلامی را با خود داشته باشند.شده اند؛ بی آنکه گواهی از کتاب یا سنتّ یا اجماع یا حتّ

عوض مالی برای ضرر بدنی که بر طبق قوانین وضعی بدان حکم می شود، تعویض به معنی درست و حقیقی آن 

یعنی « ترضیه»محسوب نمی شود، زیرا تعیین ضرر بدنی به طور دقیق کار آسانی نیست از این رو شارحان قانون وضعی آن را 

ی شرعی است زیرا معنی تعویض آن است که عوض به ود کردن نامیده اند، و این نامگذاری وضعی به همان معنی دیهخوشن

ی فقهای اسلام و قانون وضعی قیمت تلف، یا مثل آن باشد و عوض مالی نه مثل انسان است و نه قیمت انسان، به اجماع همه
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می است که با طبیعت مقابل و عوض مالی هماهنگی دارد و وقتی چنین از این رو عوض مالی برای ضرر را دیه نامیدن، نا

 باشد پیروی از آنچه در قرآن و سنتّ پیغمبر )ص( آمده است اولی است.
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